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افراد  خطاهای  از  ن  درگذشت  دلایل  بررسی  کت،  شر افلاس  تجارت؛  قانون  فقهی  بررسی 
کتها و  شر

کت ن از خطاهای افراد و شر  ها بررسی دلایل درگذشت 

کتآیا می اینکه در شر به  افراد فرق گذارد   
ی

کت و ورشکستگ  شر
ی

ن ورشکستگ بت  باید  توان  ها 
 نداد به دلیل لوازم و  

ی
 تا جایی که امکان دارد حکم به ورشکستگ

مقداری مسامحه کرد؟ یعنن
به کتعبارتتبعات آن.  انجام میدیگر خطاهای شر به خاطر خدمای  که  را  نادیده  ها  دهند، 

 ندهیم
ی

یم و حکم به ورشکستگ  .بگی 

حدینی از رسول خدا خوانده شد که این حدیث را وسائل الشیعه از کافن نقل کرده است. در 
ن در نهج ن نقل شده است. همچنت  البلاغه با اندک تفاوی  آمده  بحارالانوار و تحف العقول نی 

 .است
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 از ابواب فعل المعروف( ۶باب   ۳ح  ۳۰۳ص  ۱۶

سند حدیث موثقه یا صحیحه است. مشایخ کلینن )عده من اصحابنا( موثق هستند. احمد  
بن محمد بن خالد همان برف  معروف است. درباره وی گفته شده است که موثق است اما 

کند که ضعیف  یعتمد المراسیل یا یعتمد الضعفاء. در این سند از اسماعیل بن مهران نقل می
 .نیست

،    -۱در رجال دو نفر سکوین داریم:   .    -۲اسماعیل بن ایِ زیاد سکوین اسماعیل بن مهران سکوین
هر دو کوفن هستند. اسماعیل بن مهران موثق است و در وثاقت او شگ نیست. اسماعیل بن  
 شیخ طوسی در  

ً
ح لمعه فرمود او سنن است. ظاهرا ایِ زیاد سکوین همان کسی است که در شر

ج   الاصول  )عده  است.  دانسته  عامی  را  او  است که  ن کسی  اولت  الاصول  ه 
ّ
( ۱۴۹ص    ۱عُد

داماد در الرواشح السماویه بحنی دارد که درباره اسماعیل بن ایِ زیاد اشتباه شده است و او   می 
سنن نیست و اینکه شیخ طوسی فرموده است اجماع داریم که روایات بعضن از اهل سنت را  

پذیریم و به سکوین مثال زده است، یا اشتباه شده است یا کلام شیخ اشتباه معنا شده است. می
 ( ۹۷ط دار الحدیث ص  –)الرواشح السماویة 

https://lessons.ahmadabedi.com/lesson/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87%db%b9-2


ه موثق است؛ بنابراین سند حدیث مشکلی ندارد   .سیف بن عمی 
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فرماید: اگر جوانمردان خطایی کردند،  جوانمرد کسی است که اهل گذشت است. حدیث می
ید  .نادیده بگی 

کتآیا حدیث دلالت می هایی که بزرگ هستند و خدمای  دارند، از خطای  کند بر اینکه اگر شر
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ذیل این آیه حدینی نقل شده است به این مضمون که در زمان رسول خدا، یهودیان بنن قریظه  
دانستند و این قانون  و یهودیان بنن نضی  اختلاف داشتند. یهودیان بنن نضی  خود را بالاتر می

داد  کشت، باید هم دیه میدر میان ایشان بود که اگر کسی از بنن قریظه فردی را از بنن نضی  می
کشت، فقط باید دیه  شد اما اگر کسی از بنن نضی  فردی را از بنن قریظه میو هم قصاص می

های  داد و قصاص نداشت. زن و مردی از بنن نضی  مرتکب زنای محصنه شدند و یهودیمی
ها را به مدینه فرستادند و از های خییِ آنها را رجم نکنند. یهودیخواستند آنبنن نضی  می

های مدینه خواستند که حکم آن را از رسول خدا سؤال کنند. اگر پیغمیِ گفت حکمش یهودی
است،   رجم  فرمود حکمش  پیغمیِ  اگر  اما  اجرا کن  بگویید  و  بپذیرید  رجم،  نه  است  تازیانه 

ها را خدمت پیامیِ آوردند و پیامیِ فرمود: در کتاب شما این است که باید رجم  نپذیرید. آن
ها قبول نکردند و عالم خود )عبدالله بن صوریا( را آوردند. رسول خدا او را قسم شوند. این

داد که آیا در تورات حکم این مسئله این نیست که باید رجم شوند؟ گفت در تورات آمده  
است که باید رجم شوند. سپس ابن صوریا چند سؤال از رسول خدا پرسید و جواب گرفت و  

ها عالم خود را ملامت کردند و او هم  های پیامیِی است و ایمان آورد. یهودیگفت این نشانه
 مرتد شد و دوباره به دین یهود برگشت. چون پیامیِ در مدینه قدرت داشت، آن دو نفر  

ً
فورا



زناکار را رجم کرد. بنن قریظه خوشحال شدند و گفتند مسائل دیگر مانند حدود و دیات را هم  
ن مردم تفاوی  ندارد. )بحارالانوار ج   (۲۵ص  ۲۲بگو. رسول خدا هم فرمود احکام خدا بت 

البیان و طیِسی از تبیان و شیخ طوسی از تفسی  ثعلنِ از  علامه مجلسی این روایت را از مجمع
ه ابن هشام نقل کرده است. تمام   ن ابو داود و مسند احمد بن حنبل از سی 

صحیح مسلم و ستن
ه ابن هشام میمدرک ه ابن هشام قابلهای حدیث به سی  اعتماد نیست. در دو  رسد که سی 

صحیح از صحاح سته نقل شده است و در غی  صحاح هم فراوان نقل شده است. حدیث از  
 .جهت سند اعتبار ندارد 

 حدیث صحیح شان نزول آیات قرآن است و در باباین احادیث در باب
ً
شان نزول معمولا

قابل  ضعیف و غی 
ً
ن احادیث باید در  اعتماد هستند. بله السند نداریم و غالبا شان نزول با همت 

نظر گرفته شود و در فهم آیات دخیل هستند اما حجت نیستند؛ مانند فهم صحابه که حجت  
 .نیستند اما در فهم آیات دخیل هستند

دقت نقل بحارالانوار از هر کتایِ بیشی  است نه به این معنا که هر چه در آن هست درست  
است آنچه در بحارالانوار نقل کرده است، صحیح است و  است ولی علامه مجلسی معتقد  

)چه  این را  احادیث  همه  باشد  مجلسی خواسته  است  فرموده  امام خمینن  نیست که  گونه 
 .درست و چه نادرست( نقل کند

اف در اجرای حدود فرف  نیست، یعنن اگر دیه، صد شی    اف و غی  اشر ن اشر دلالت حدیث: بت 
آیا می ندارد.  ما  بحث  علیه  بر  دلالن   اما حدیث  ندارد؛  فرف   افراد  ن  بت  به خاطر  است  توان 

، چه بنن قریظه   کارهای خوب یک فرد از خطاهای او درگذشت؟ شاید بگوییم چه بنن نضی 
در اجرای حدود یکسان هستند و اگر خطاکار فرد خویِ بود )از بنن نضی  یا بنن قریظه( از او  
درگذرید. حدیث دلالت بر تساوی دارد نه تخفیف در اجرای حدود یعنن در تخفیف هم باید  

 .اوی اجرا شود تس

 


